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 های دینینوی و فهم عمیق آموزهمع های رشد خلّاقیتروش

 

 *لی اکبر نواییع

 

 

 چکیده
تنی اقيت معنوی ارتباط ناگسسصالی عينی به حقيقت است که با خلّبلکه اتّ ؛های دینی، امری تصادفی نيستآموزه يقفهم عم

 اقيت، ترکيبی از. خلّگيردشکل نمیکاذب  و خيال و تلقينباشد و با وهم و دارای نظریه می یادشده، روشمند یدارد. هر دو نکته

 است.  ا، واقعيات و حقایق موجود در عالمهها، اندیشهپذیری در برابر نظریهقدرت ابتکار، انعطاف

وی، يت معنخلاّق و به قدسيت و ملکوت عالم است به حقيقت و راه یافتندر این نوشتار مراد و منظور است، نيل  که نویتیمع

لکوت عالم معنا و م تح از ارتباط باهای اشراقی معنوی حاصل گردیده و فباطن و در نتيجه تابش یابتکاری ذهنی است که از تصفيه

بينی نروشو  بصيرت داشتنمندی معنوی، همچون انگيزههایی دارای خصلت ،ل شدهینااقيت معنوی است. فردی که به خلّ عالم هستی

 و ادراک یق عالم هستیحقا بهمعرفت  ازو پویا ذهنی فعال، سرشار  دارای، است لبی و نيروی باطنی معنویق یهاز قوّ مندیهرهو ب

 هاست.ت آنقحقي

در  تقحقي یفضاسازی معنوی جهت نسل تشنه گردد.اری متعالی حاصل میکوسازی روشمند است که با جریاناقيت معنوی خلّ

را  هافرصت ،طلبان و نوجویانت دانشاطرامنطبق بر خ شگریسرپ و... های تفریحیطو محيها ، دانشگاههای آموزشیخانواده، محيط

معنوی و اموری از این  علایق آنان را به داشتن نهد ومیطلبان نوجویان و دانش یر مخيّلهو اغتنام فرصت دجهت انتقال به معنا 

 .کندتشویق می قبيل

 ارزشمند یان آدمی رخ دهد، چند نتيجهر رود (قی شدن مفاهيم عالی دینیی و عممعنو اقيتخلّ) مبارک یهاگر این دو پدید

 ؛هنت ذيّسياّل از راه تحيّری قدسی درسيدن ال ره کمها و بهای درک حقيقت مطلق و وجدان باطنی آنگردد. رؤیت نشانهحاصل می

لمات، کرده و از ک کخدا را ادرا یت ذهنی، کلمهبه سيّاليّشده  لیای که فرد ناگونهاست به آن دیگرشيرین  یمبارک و ثمره یهپدید

 گردد.رسد و خود، تبدیل به کلمه الله میبه صاحب کلمه )خدا( می

و  (تعميق همه جانبه)سمّ و در تو برسدوجودی  یسترش حيطه، به بساطت و گمعنوی اقکه فرد خلّگردند ها همه سبب میاین

 برسد و به تربيتی نمادین، نه متداول و مرسوم مزّین گردد تا در نتيجه اعجاز هستی (قيقتفرو رفتگی دائمی در یک ح) تنافس

 دست یابد.  وجودی مبارک یه الهی شدن و و ثمره، بر اوالهی د یخاک و روح دميده شدهحاصل گردد که انسان برآمده از 

 وسمّ، تنافس.خلاقيت، معنویت، حقيقت، قدسيت فطرت، فرصت، انعطاف، ت واژگان کلیدي:

  

                                                           
 عضو پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. *



 

2 
 

 درآمد

هم دینی ف یمنطبق بر معيارهادفی نيست که در خلاء و شرایط غيرهای دینی، واقعيتی تصاآموزه يق ازفهم بایسته و عم

ی ، حقایق دینصالنی به حقيقت است که در این اتّو روحا صال عينیقی، اتّهای دینی به صورت عمفهم آموزه .دحاصل گرد

عمل  در مقاما فطرت و سرشت ربّانی انسان، یابد و به دليل انطباق ذاتی بآميختگی می آدمیبا روح های آن با اکمال آموزه

 گردد.ل ساختاری فرد و جامعه میر و تحوّيبه تغي منجر

تا باوری نهادی و عميق در روح و روان  ی آن استمذهب در پ طلوبی است که دین واین نکته، همان فرایند بایسته و م

و تشنگی ذاتی انسان به حقيقت را  ، حاکم سازدسازدمیل قراری ذاتی بشر را به قرار و امنيت و سلامت مبدّیب کهآدمی 

 ه منقطعش نموده و بههای عالم مادّستانبگيرد و از شور را خواهی را برآورد و دست بشرقدسيت طلبی و معنا ،گوید پاسخ

ی او بگشاید. گرایش به رو یتمام ههای معنویت را بدروازهِِِِِِِِِِِِ سازد و در دلش را بينا یدیده ؛نماید شصلقلب و جان هستی متّ

حقيقت  از رمز و راز خارج شده و به دنيای پر عظمت و پرخویش همين است که از وجود محدود  آدمی هم ذاتی و نهادی

 جا برآمدهبه موطن اصلی خود که از آن بگشاید ویی یابد و به سوی عالم بالا آشنا شود و از هجران و فراق و مهجوریت رها

 صل گردد.متّ

سرچشمه گرفته و تا به وی این است احساس عرفانی و معنوی بشر که در حقيقت جنبشی است که از اعماق فطرت 

 یهبافتخود هم و خيال وو ،و همه چيز غير آن رسيدر نخواهد ل قدسی دست نيابد به آرامشی قابل تصوّصااین انقطاع و اتّ

 .خواهد بود گی به اقناعی کاذبو بسند هنیذ

 با تلقينی کاذب اقناع نمودن و یا تن و خود راکه اشاره شد با وهم و خيال بافناین مقوله، امری روشمند است که چنا

ی، بخشاماله یچنين مقولهپيش در آمد  .آن استاقيت معنوی بستری تمهيدگر برای خلّ یمقوله وآید. نمی با تصادف حاصل

های دینی هآموز فهم عميقفاق مهم، بسترهای بروز و ظهور این اتّ ینتيجهکه در رخدادی رخداد خلاقيت معنوی است 

 .مشاهده خواهيم نمود در پی آن هستيم،که مهمی را  یآید و پدیدهمیفراهم 

طلبند تا در پرتو هایی میشای دینی، روهآموزه از اقيت معنوی و درک عمقینی ظهور خلّیع ،که هردو واقعهدیگر آن

 اقيت معنوی و فهم عميقی آموزهای دینیخلّ جریانبخش حاصل گردند. در نتيجه این دو رویداد پرمعنا و الهام هااین روش

 گردند.خواهی حاصل نمیاحساسات باطنی معنا فاقی ندارند و تنها باصورت عاميانه و رایج و اتّ

ادرت و به تبيين این نکته نيز مب مهم را باز گوید یتن این دو مقولهنشسهای به بار ر، در پی آن است تا روشاین نوشتا

 یآور رحمت، آن را در مرامنامهآلی که اسلام و پيامبر پيامآرمانی و ایده یتند بر ساخت جامعهد که این دو، مدخلی هسرزو

 اعلای خود قرار داده بودند.  نزول رسالت خویش، هدف

 

 تاقیچیستی خلّ

ات واقعيّ ،هاو آموزه هاها، اندیشهپذیری در برابر نظریهنعطافترکيبی است از قدرت ابتکار، ا« creation»اقيت خلّ

های یتعالم و مظاهر هر محسوس و هو ای است که قادر است از ملکیدهپد موجود و حقایق نهفته در جان عالم و نيز

 .آن دست یابد کنه و جوهر عالم و مظاهر و مرائی زند بهعالم ملکوت و باطن عالم ب ، نقبی بهآن ملموس

 :اقيت، این گونه تعریف شدهنامه دهخدا، خلّدر لغت

 (.54)دهخدا، ج «اقيّت، ًٌ]خَ ل لا قی ی ت[.)ع مص جعلی، مص( خلق کردن، آفریدن، به وجود آوردنخلّ»
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 ئه نمایدراا های نوینی راگویند که عقاید و ایدهق به کسی میآفریدن،گرفته شده، درنتيجه خلّا-این واژه، از کلمه خَلق

ا خدای متعال پروردگارت، همان؛ «العَْليمُ الخَْلاَّقُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ»و به معنای بسيار خلق کننده:  اق یکی از اسامی خداوند استو خلّ

 .(68)حجر/ ی دانا و آگاه استافرینندهاق و آخلّ

ها ها به یکدیگر و از دل آنسازی آنها و ضميمهو بازسازی و ترکيب اندیشه جدید امر کشفتوان توانایی اقيت را میخلّ

رازمند  یا و حتّشگع ابتکاری راهاق به خلق مفهومی نوین، که در واقدر واقع فرد خلّ ؛دانست ،یافته نوینی را بيان داشتن

 یابد.است، دست می

 گاهآدو ناخو یندهای خودآگاهآت گرفته از فرأو هم ارزشمند باشد و نشای است که هم اصيل اقيت، شامل توليد پدیدهخلّ

ساختارها را در معرض تغيير  یند که همهار خلاق، گاهی چنان در اوجباشد. از یک دیدگاه علمی، محصولات تفکّانسان می

ا و ی شوندانی و قدسی منجر میهای معنوی و روحافزایند، به گرایشهای علمی را میدهند. مثلا  گرایشبنيادین قرار می

 پویند.های نوین و باز آفرینی فرهنگی متعالی راه میاخلاقيات و ارزش به سوی

 ،دفرسوده را واگذارهای در دام دیدگاه ها را کنار بگذارد، اسارتنماید که فرد، پيش فرضاق هنگامی رخ میر خلّتفکّ

اق لّر خمبارکی، تفکّ یام به عالم حقيقت راهی بگشاید. در چنين زمينهسو نهد و از عالم اوهیکبه سيده را های پوقالب

شتر اق، بيافراد خلّ بنابراین حيات کند که دیگران از درک و فهم آن عاجزنداق اموری را بيان میکند و فرد خلّنمایی میخود

 گردد.غاز میس از مرگشان، آپ

 

 معنوي و معنویت مفهوم

 معنای معنوی بودن، معنوی شدن و معنوی دیدن و زیستن است. و به معنویت، مصدر جعلی است

ربرد ابنابراین دو سطح استعمال و ک .مادّی یگيرد و هم در برابر کلمهلفظی قرار می یهم در برابر کلمه ،معنوی یکلمه

 ی.برابر لفظی و کاربردی در برابر مادّ دارد. کاربردی در

 آن است، چون ینای عمق و باطن و مفهوم لفظ است، که لفظ، قنطره و نشانهظی باشد، به معاگر معنوی در برابر لف

فظ از ل . مثلا ایمدانستهمراد  که از این لفظ، یک مفهوم راای است بر اینای بر معناست و نشانههر لفظی مجری و نشانه

 یا اگر کلمهامّ ؛ایمدر نظر آورده راسلب اوصاف امکانيه و جلاليّه  اليه وکماليه و جم ذات مستجمع جميع اوصاف« الله»

ه آیت و مظهر و نشانه است بر اجزای عالم مادّ زقابل تکرار است که هرجزئی ا تعبيرباز همان  ی باشد،معنوی در برابر مادّ

دراین  پس معنوی ؛ستمظهر جمال اوی ه و عالم شهادت به کلّاصل عالم است و مادّ همادی کات غيروجود مطلق غنی بالذّ

 کاربرد، یعنی از عالم ملک، ملکوت عالم را دیدن. 

. خدای ازلی و ابدی س استت مراد است، همان ملکوت عالم و قدسيت و امر مقدّاین نوشتار از معنویّ ومی که درمفه

که جهان و انسان از آن حقيقت برآمده و . حقيقتی گرددرا شامل می های قلبی و باطنیی از اشراقعسيکه خود طيف و

 اکمال و استکمال خود را وامدار اویند.و ود خود را وج

هرچيزی که با حواس  . معنی کلمه یعنی مفهوم کلمه، کنه و جوهرمعنوی( همان مفاد، مفهوم و مقصود استمعنا )»

لت و ي، فضی انسان، مانند علم تقواظاهری درک نشود. جمع آن معانی است و معنی الانسان، یعنی صفات پسندیده

 (.291، ص2و1ج، )جرّ «ظاهری شود نه با حواسّ لب شناختهچه با ق. المعنوی: منسوب به معنا آنبخشندگی

ی و نيز مقابل مادّی، صور ، مطلق، باطنی و روحانیست، اصلی، رامعنا، مقابل لفظی یا مادی، حقيقیمعنوی، منسوب به 

 یابد.ن را میقلب، آگردد و شناخته می ی که فقط به وسيلهتو ظاهری، حقيق
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 قیت معنويخلّا

وری و اشراقی معنوی حاصل های نشنتيجه تابباطن و در  یکه از تصفيهاقيت معنوی، نوعی ابتکار ذهنی است خلّ

ی برخاسته حالت ؛گردداصل میصفيه و تهذیب باطنی حه با تعالم است که البتّ اصل ارتباط با عالم معنا و ملکوتح .گرددمی

ردی انسان است. این های خدا در نظام عملکمندیو تبعيت از قانون أ و منتهای عالم وجودبدیمان و اعتقاد به ماز ا

 طلبد.گردد و ایمان میها از ساحت دین، برعالم و آدم عرضه میمندیقانون

ه گرفته مشاعماق فطرت، سرچ جنبشی است که از، رسد که احساس عرفانی و معنویمی حقيقت چنين به نظردر »

های دیگر باطنی انسان احساس لات فعاليتلات این احساس، همواره با تحوّاصلی است. تغيير و تحوّ یک غریزهاست و ی

 «ستبسيار مهّمی از هستی خود ما بستگی دارد. این احساس، جزور او ه و خوی و گاهی احساس زیبایی دسجيّ ،اخلاقی
 .(212، صکارل)

پردازد. در چنين اقع شد، انسان به تکاپوی معنا و کانون معنویت میطبق احساس عرفانی و معنوی که مورد اشاره و

 .یابدی از یافتن حقيقت دست میمهمّ جریاندمی به و روان آ آورد، ذهنس قدسی به آدمی روی مینوعی احسا ،پرداختنی

 در حقّدیگر به صور مرموز  افراد عادی و چه به صورت الهام در حقّ معنا، چه که اشراقات باطنی و قلبی از مبدأ جاستاین

دهد: یبشر قرار م اری را در اختيدهد، در نتيجه پيامبر، حقایق وحيانروی می -که برای ما قابل ادارک کامل نيست-پيامبران 

آن کسی که قدرت  ،د: جز وحی که بر او نازل شده نيستگویچه میآن ؛(4و5نجم/)«الْقُوى شَديدُ علََّمَهُ* يُوحى وَحْيٌ إِلاَّ هُوَ إِنْ»

 جبرئيل امين( او را تعليم داده است.) عظيمی دارد

 

 اقیت معنويدارندگان خلّ يهاویژگی

 کنيم:ها اشاره میباشند که به آندارندگان خلاقيت معنوی، دارای چند صفت بارز و خصلت ارزنده می

ا، هیعنی رویکرد غالب فکری و ذهنی آن ؛معنوی هستندهای اق معنوی دارای انگيزهندی معنوی: افراد خلّمانگيزه -1

یعل یها است، امور معنوی است. به فرمودهچه تلاش و تکاپوی آنمند به سوی معنا و معنویت است. آنرویکردی انگيزه

 صَارَ وَ الهَْوىَ أَهْلِ مشَُارَكَةِ وَ الْعَمَى صِفَةِ مِنْ فخََرجََ بِهِ دَانْفَرَ وَاحِداً هَمّاً إِلَّا الْهُمُومِ مِنَ تَخَلَّى وَ الشَّهَوَاتِ سَرَابيِلَ خَلعََ قَدْ»: (لامالسّ)عليه

، ص 68البلاغه، خ )نهج «غِمَارَهُ قَطعََ وَ مَنَارَهُ عَرَفَ وَ سَبيِلَهُ سَلَكَ وَ طَرِيقَهُ أَبْصَرَ قَدْ الرَّدىَ أَبْوَابِ مَغَاليِقِ وَ الهُْدىَ أَبْوَابِ مَفَاتِيحِ مِنْ

116.) 
ن مغز از پوست، فهم باطن از شکافت ، همان فهم عميق و همه جانبه است.دینی بينیبرخورداری از بصيرت و روشن -2

ه ای پيامبرانخصيصهاین فهم . یابی و حرکت در مسير آن استیابی و حقيقتها، معيار راهرهایی از ظلمت ، کشف راهظاهر

، هاها، ضلالتگمیعمق و روشنی بخشد. آنان را از سردردگی آدميان را خواهد زوایای تاریک و مفقود زناست که می

 ی. نور را ارزانيشان داشته و باطل و ظلمت را از حوزهها خارج نمایدها و شکستامیها، ناکیها، پشيمانها، حسرتیاندیشکژ

قلبی یا نيرویی باطنی است که فرد، به  یهبصيرت، قوّ» گویند:شان بزداید. برخی از اهل عرفان میو اجتماعی حيات فردی

 (.458، ص1ج)معين،  «یابدایق و بواطن اشياء را در میحق صاحب بصيرت، ،نور قدسی روشن گردیده از پرتو آن

 که درباشند، چنانذهنی پویا، سرشار و فعال میدارای اق معنوی، : افراد خلّرداری از ذهنی فعال سرشار و پویابرخو -3

 إِلىَ عٍفَرْ كُلِّ تَصيْيِرِ وَ عَليَْهِ واَرِدٍ كُلِّ إصِْدَارِ مِنْ الْأُمُورِ أَرْفعَِ فيِ سُبحَْانَهُ للَِّهِ نَفسَْهُ نَصبََ قَدْ»فرماید:میکه نان است کلام اميرمؤم
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گردد و در ر میاو وارد شود، صاد اندیشه و ذهن که هرچه برترین جایگاه قرار داده از ایننفس خویش را در بلند ؛«أصَلِْهِ

 .(116، صالبلاغهنهج) را )قادر است( که به اصل خویش باز گرداند گيرد و هر فرعیپویان قرار میاختيار ره

و  بخشرهاییاند، عملی ایی دست یافتهاقيت معناق معنوی، چون به خلّبخش و براساس معيار: افراد خلّعمل رهایی -5

اند. روشن است وقتی که معنویت و قدسيت، سراسر فکر و اندیشه را قرار داده اهتمام خویش یبراساس معيار را وجهه

 گردد.صادر نمی ویاز  اشتباه تابد وعملی خطا را بر نمی ؛دهدمی رویاز باطل تميز حق  دری مهمّ یگرفت، چه حادثه

آدمی  یاقيت مبتنی بر ارادهخلّ»عند. م و قاطمّای مصاقيت، دارای ارادهشده به خلّل یناپذیر: افراد ناای خللاراده -4

نظران، آدمی این حق را به اعتقاد صاحب .گيری برای انتخاب استانتخاب و قدرت تصميم اقيت حقّ، خلّتقحقياست. در 

از  فارغين کند. آدمی این حق را دارد که رفتارهایی دارد که در زندگی به انتخاب دست بزند و الگوی انتخابی خود را یق

 (.45)پير خائفی، ص«طبيعت و محيط اجتماعی آزاد نمایدیر انجام دهد و خود را از قيد الگوهای تحميلی از ناحيهتکرا

ع نسبت به حقایق هستی برخوردارند و تا ذهنی اق معنوی، از معرفتی جاممعرفت از حقایق عالم هستی: افراد خلّ -8

علمی معرفتی و معنوی آنان رخ نخواهد  اقيت در حياتخلّ روندهرگز اشند، و افکار معنوی نداشته ب هاپر از معارف و ایده

 داد.

 اقیت معنويهاي ایجاد خلّروش

ار افک ؛نشاندو فضای معطوف به حقایق عالم را در جامعه به بار می شودمی اقيت معنوی، باعث بروز فضای روحانیخلّ

 .کنيمها اشاره میهایی است که بداند انسان، تابع روشاقيت در بعد معنایی وجوخلّ .سازدعالی معنوی را نهادینه می

 سازي معنوي:فضا -لفا

ه ب زیرا وجود انسان ؛روان آدمی است های معنویسازی معنوی به معنای ایجاد بستر جهت بازکردن دریچهفضا یمقوله

رآن زی با رویکردهایی نظير قرائت قسامعنویت است. این فضا یهواز، دردارند آمادگی بيشتر که کودکان ی و به ویژهطور کلّ

، فيلم، ميشنيوری از ظرفيت هنر، رسانه، مطبوعات، انط یک آشنا به فن قرائت، تفسير آیات نورانی قرآن مجيد، بهرهتوسّ

ر است و باید از این فضای که در ماه مبارک رمضان، فضای زمانی معطّ. چنانیابدظهور میو بسياری از مقولات دیگر 

نمود.  اتوان چنين فضایی را مهيّ... مییری، هنری وتصوو نيایش با ابزارهای  دعا یشد، به اضافه که یادبا مقولاتی معنوی، 

انان، جوع ها و در سایر مراکز تجمّبوستان ها، مراکز علمی،ها، دانشگاهدر دبيرستان ؛باید در مدارس فضای معنوی ایجاد کرد

 ها.آن ات و علایقه به تناسب روحيّالبتّ

معاصر ت معنوی نسل تا ذهنيّ ایجاد گردد سازی معنوی در واحدهای ذیل باید به طور مشهودی، فضایک نگاه کلّ در

 شکوفا گردد:

 ی آن با ایجاد فضای آکندهقرآن و قرائت روزانه نعشق و شور روحانی، با خواند با ،ل وقتخانواده: با خواندن نماز اوّ -1

 یابی، اخلاق کریمانه و... .اغماض، هدایت در راه ،ها، عفوتیها، راساز صداقت، ارزش

 های آموزشی:محيط -2

دیران مراکز معنوی است که در این امرهم، م یبه مقوله ادینفضاسازی معنوی مدارس، رویکردی نم مدارس: -الف

 د.ندست اندرکاران سهمی بسزا دار یهو کليّ معلمان ،آموزشی

بيشتر حاکی از حيات  ،تر باشدتر و پویات فکری جامعه است و هرچند بالندهاه مظهر حيامحيط دانشگاه: دانشگ -ب

سطوح،  یهمههای هنری در خواهی را با ابتکار و نوآوریتوانند معناها می. دانشگاهکندمی حکایت معنایی فکری جامعه

به این جهت کار متمرکز  .به بار بنشانند دیگرهای شناسی و هنر و علوم و دادهز ریاضی و پزشکی و فيزیک و جامعهاعم ا
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ها یک های علمی و اعضای هيئت علمی دانشگاهسا و مدیران گروهگاه، رؤریاست عالی دانش یمعنوی در جامعه از ناحيه

 ضرورت حياتی است.

 اد که جوانان ما رنوها باید تغيير بنيادی کنند و از نو ساخته شدانشگاه»فرمایند: در این زمينه می )ره(خمينیامام 

ها را که ایندر کنار آن تربيت اسلامی باشد، نه آن ؛کنندچه تحصيل علم می. اگر چناناسلامی هایبه تربيت تربيت کنند

 (.44، ص)خمينی« های غربیتربيت کنند به تربيت

 .هاستن کردن دانشجومتدیّ ،هامعنای اسلامی شدن دانشگاه»د: فرماینانقلاب اسلامی در همين زمينه می مرهبر معظّ

... نيدن کها را متدیّبچه گویم: سعی کنيد، میکنمی را عرض میاخصّ یآرم دایره ،دانشگاهی که در آن درس و تحقيق باشد

باید یکی از این دو کار را بکنيد... حتما   ،کندها اهانت میجا دارد به خدا و دین و این حرف اگر دیدید که استاد شما در آن

رضی ت اميّنشيند و تما.. استادی سر کلاس می، یا استاد خوبی را ببرید و جواب او را بدهد.جا به او پاسخ داده شودیا در آن

 (.48)فدایی، ص« کنيدل چنين چيزی را میچگونه شما تحمّ ،بردکشور را زیر سؤال می

اختاری ل ستحوّو با ، تربيت معنوی نسل دانشگاهی و دیریتسازی مبا بهينه ،ها(اقيت معنوی در دانشگاهمقوله )خلّاین 

 گردد.حاصل می ،های اسلامیدر متون درسی با گرایش

ه حياتی دارد کو  امها و مراکز تفریحی ضرورتی ت: این فضاسازی معنوی در بوستانهاهای تفریحی و بوستانمحيط -3

توان در این معنوی و بسياری از امور دیگر می جاد هنرنی و مشارکت دادن جوانان در ایهای فرهنگی، قرآبا ایجاد پست

 نيادی و اساسی انجام داد.مقوله، کارهای ب

 گري منطبق بر فطرت ب: پرسش

مان و استادان و آموزان و یا مستمعان از معلّگری منطبق بر فطرت، نه این که دانشجویان یا دانشپرسش یمقوله

زان و آموبا معيار برانگيزاندن فطرت دانش هایی ران و استادان و روحانيان، سؤالماعکس معلّهن بپرسند، بلکه بوروحاني

.. تا .ه، ایمان و شرک ومعنا و مادّ، حق و باطل ،که تفاوت بنهند بين صدق و دروغنظير این .دانشجویان و مستمعان بپرسند

پرسشی  هایان و خطيبان باید بيشتر به گزارهتادمان و اسمعلّ اقيت معنوی روی نماید.خلّ یو پدیده گرددها شکفته فطرت

معنوی که نيازمند درکی روشن است بپردازند تا هم انگيزش معنوی حاصل گردد و هم به تعميق باورها و کشف مجهولات 

 منجر گردد.

 معناها جهت انتقال فرصتایجاد ج: 

ها و گرایش سطوح بالای انسانيت و فرار از ناپاکی ها، رشد، تربيت، رفتن بهها، فضيلتدر درون جان انسان عشق به پاکی

ها را بيهوده نگذراند و به شود که به انسان توجه داده شود که فرصتها همه هنگامی حاصل میبه خير نهفته است. این

انا هم؛ «لهََا فتََعَرَّضُوا أَلَا نَفحََاتٍ هْرِكمُْدَ أَيَّامِ فيِ لِرَبِّكُمْ إِنَّ»روایت شده که فرمود:  (آلهوعليهاللهی)صلّهدر ندهد. از پيغمبر اکرم

ها استفاده نموده و جانتان را در معرض آگاه باشيد از آن .دانوزهای رحمتی میتان برای شما نسيمخداوند در ایام زندگی

 بعَْدَ الْأنََاةُ وَ الْإمِْكَانِ قَبْلَ لْمُعَاجلََةُا الخُْرقِْ مِنَ»آمده است:  (لامالسّ)عليهدر کلمات علی .(221، ص86)مجلسی، جها قرار دهيد آن

 یسستی نمودن هنگام ا شدن شرایط، و دیگردو چيز از حماقت و ابلهی است، یکی تعجيل در کار، پيش از مهيّ؛ «الْفُرصَْة

و ارزش به فرصت و ه به فرصت های فرهنگی و علمی باید توجّها و هسته. کانون(383البلاغه ، حکمت )نهج که فرصت باشد

ها را در اختيار نسل جدید قرار دهند تا آنان به سمت معنا و وری از فرصتعالی نسبت به بهره یه آن و انگيزهعلم ب

 خواهی سير نمایند.حقيقت

 داشتن معنويد: تشویق به علایق 
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خواهد بنابراین کسی که می يان باشد.ربّتمراه با تشویق و ایجاد رغبت در مافتد که هتربيت، هنگامی سودمند می

 یهیعنی به رفع وظایف محوّل ؛دار تربيت و اصلاح معنوی جامعه باشد، لازم است که تنها به رفع تکليف بسنده نکندعهده

را  ها، اعمال خودننماید، بلکه باید ریشه و پایه را بسازد. در قرآن مجيد این اصل آمده است که انسان اکتفانظام آموزشی 

بگو ای پيامبر، هر فردی عملی را که انجام ؛ «شاكِلتَِهِ عَلى يَعْمَلُ كُلٌّ قُلْ»ه و صفات روحی خود انجام می دهند: کلطبق شا

 .(65)اسرا/ دهددهد، طبق شاکله و ساختمان روحی خود انجام میمی

 نياهای روحی متربّاساس و هاآن است که پایهسر صدق و اخلاص،  سوزی و ازتربيت هدفمند و مبتنی بر دل یفایده

ه کارهای زشت و پست بان، متوجّانسان و نوجویان و دانش طل یگاه ارادهنهد که هيچرا طوری در روح افراد تکوین می

ه معنا یعنی کسانی که علایق ب واهد یافت. بنابراین مربیّ جامعه،بلکه به سمت خير و فضيلت و سعادت گرایش خ ؛شودنمی

 که بر این مسأله هستند پيامبر نور و رحمت چوند، همنسوزی و سماجت ایجاد کنان، با عامل تشویق، دليربّترا در روح م

 (126)توبه/ .رحمت داشت وبود و بر مؤمنين رأفت  صبرشما حری ؛«رَحيمٌ رَؤُفٌ بِالْمُؤمْنِينَ عَليَْكمُْ حَريصٌ» :حریص بود

 

 نیاقیت معنوي و عمقی شدن باورهاي دیبرآیندهاي خلّ

آیندهای نتایج و بر ،هاانسان یعمقی شدن باورهای دینی در درون فکر و اندیشهاقيت در بعد معنا رخداد خلّبا 

خواهد  یها، رفتار دینی در جامعه حالت نهادینگی، ثبات و فراگيرنهد. نتایجی که در پرتو آنمی او گی را در اختيارنسگران

 این برآیندها و نتایج عبارتند از: ؛ماعی منجر خواهد گردیداجت یها در حيطهیافت و به ظهور ارزش

 هامشاهده و رؤیت نشانه -1

؛ «الْحَقُّ أنََّهُ مْلَهُ يتََبيََّنَ حتََّى أنَْفُسهِِمْ في وَ الْآفاقِ فِي آياتنِا سَنُريهمِْ»فرماید: نگریم که میدر قرآن مجيد، آیتی روشنگر را می

ها روشن شود که او ها خواهيم نمود، در آفاق عالم هستی و در درون جانشان تا برای آنا به آنهای خود ربه زودی، نشانه

ت، هاسنگرش عمقی به همين آیات و نشانه نادیده گرفته شده، ا واقعيتی که در عالم هستی کاملا امّ .(43)فصلت/ حق است

های ؛ و چه بسيار از نشانه«مُعْرضُِونَ عنَهْا همُْ وَ عَليَهْا يَمرُُّونَ الْأَرضِْ وَ سَّماواتِال فيِ آيَةٍ مِنْ كَأَيِّنْ وَ»د: فرمایکه باز قرآن مجيد می

 .(124)یوسف/ گرداننده بر آن گذر کرده و از آن روی میخدا در آسمان و زمين ک

عالم  تکليّها در انهه به نشاست که بشر را به توجّ اقيت معنوی و عمقی شدن باورهای دینی اینیکی از برآیندهای خلّ

 خَلقِْ في إِنَّ: »آیداید: این کار از صاحبان خرد برمیفرمکند و همين است که قرآن مجيد میه میو دنيای درون متوجّ

ين و آمد و شد شب و روز، زمها و در آفرینش آسمان ما مسلّ؛ «الْألَْبابِ لِأُوليِ لَآياتٍ النَّهارِ وَ اللَّيْلِ اخْتِلافِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ

 (192)آل عمران/ هایی برای صاحبان خرد است.نشانه

ا را ش هزاران معمّگيرد که هر جزئنظر می کتاب در یش را به منزلهعنوی، فردی است که جهان را و خوداق مفرد خلّ

 در خود نهفته است.
 همه عالم کتاب حق تعالی است  جلی استـه جانش در تـکه نزد آنـب

 وقوف است یات ومراتب همچو آ رض، اعراب و جوهر چون حروف استع

 اخلاص یکی زان فاتحه وان دیگر ای خاصورهـمی چون سـر عالـاز او ه

ها و در درون نشانه ندگرایی کند، نشانهزهای عالم وجود را ببيمذاهب و را یشود که همهاقيت معنوی فرد، سبب میخلّ

 م بيفزا.رخدایا بر تحيّ؛ «رايُّحَتَ يدنِربّ زِ»به خدای متعال عرض داشت:  ،آله(وعليهالله)صلیّاکرم که پيامبربه حيرت رسد. چنان
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 زیرکی بُله است و حيرانی نظر  ی بخرزیرکی بفروش و حيران

 )مولانا، دفتر پنجم(

حدسی، عقلی و نظری ابصاری، سمعی، شمیّ،  یهای باطنی، همچون مکاشفهاقيت معنوی، سبب رخداد مکاشفهخلّ

 که پرتوی از آن را پيامبر به زیدبن حارثه منتقل فرمود.همان؛ است
 ؟اصفاـحت ای رفيق بـف اصبـکي  د راـاحی زیـر صبـفت پيغمبـگ

 کو نشان از باغ ایمان گر شکفت؟  اصبحت موقنا باز اوش گفت گفت

 وزهاـو س هاقـز عش ب نخفتمـش  اـام من روزهودهـه بـتشن گفت

 ارـن دیـول ایـم و عقـدر خور فه  گفت: از این ره کو ره آوردی بيار

 انـا عرشيـرش را بـبينم عـمن ب  گفت: خلقان چون ببينند آسمان

 هست پيدا همچو بت پيش شمن  هشت جنّت، هفت دوزخ، پيش من

 اـو در آسيـدم من ز جـو گنـهمچ ـلق راشناسم خیک به یک وا می

 پيش من پيدا، چو مور و ماهی است کی استکه بهشتی کيست بيگانه 

 که بسعنیـلب گزیدش مصطفی ی فسـبندم ن ا فروـگویم یـبهين 

 شر؟ـروز نـم امـدا کنـهان پيـدر ج ؟رـگویم سرّ حشـا رسول الله بـی

 د گوهرمـتابـب یو خورشيدـا چـت  ر درمـرده ها را بـا پـرا تـم هِل

 (196)مولانا، دفتر اول، ص 

د و حقيقت را با بينها را همواره میاقيت معنوی رسيده، نشانهرد به خلّمرحله بسيار شورانگيز است که ف آری، این

 و دست ما کوتاه. است و هيهات که خرما بر نخيل کندمکاشفه ادراک می

 

 ت ذهنسيّالي -2

 "خدا یکلمه"ا ، همه چيز رنیدارای سياليت ذه الفرد سيّ .یابدت ذهنی میيت معنوی برسد، سيّالياقفردی که به خلّ

 السلام()عليهو عيسی مسيحآله(وعليهالله)صلیّگردد. که فرد شاخص کلمه شده، پيامبر اکرممتصل می الله ةكلمبيند و خود، به می

 تبت بالاییمنطق قرآن همين است که انسان را به چنين مر رود و اساسا می وبيند و در آن فرمی اللهكلمة  است. قرآن را

حرکت به سمت خدا  یادراک هستی و اراده یهدف از بعثت رسولان الهی این است که انسان در دو ناحيه برساند و طبعا 

 ؛خدا انسان را از یک طرف برای علم و آگاهی آفریده است و کمال انسان در این است که هرچه بيشتر بداند»نيرومند شود. 

خواهد بتواند چه را که میاش قوی شود و آناراده و دنایی آفریده است که هرچه بخواهد بتواناز طرف دیگر برای قدرت و توا

چه در آن ؛گندم درآید یصورت بوتههچه در استعداد آن است، این است که بگندم و آن یانجام دهد. هدف از خلقت دانه

چه در استعداد انسان است، مافوق این است آن ؛شود فربهسعادت یک گوسفند است، حداکثر این است که علفی بخورد و 

انی یت و هدف انسچنين انسانی به غا ،و هرچه بيشتر بداند و هرچه بيشتر بتواند «بتواند»و  «بداند»و آن، این است که 

 (.13ص ،)مطهریخود نزدیکتر است 

ر این د ی است؛اقيت معنوی انسانخلّ یاليت ذهنی، ميوهدهد که سيّاليت ذهنی روی میچنين توانایی و دانایی، با سيّ

ر د باز های معنویت مفتوح گردیده و دیگر، هيچ چيز مانع از سير استکمالی انسان نخواهد بود وصورت است که پنجره

 هالبتّ ه و صدالبتّ شوند.گزار او میعالم، مرید او و خدمت یشود و همهاو تبدیل به فعل می یاست که ارادههمين صورت 

 نين رویداد مبارکی، بسان یک ميل قوی و گرایشی بس عميق در درون فطرت انسان نهفته است.که چ
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 فـاب و علـن در کسب اسبـميل ت رفـی و شـرقّـدر تــان انـل جـمي

 ل تن در باغ و راغ است و کرومـمي موميل جان در فکر و ذکر است و عل

 اــهگالـن چنـين در زمـدر زده ت اـهالــالا بـوی بـد سـان گشایـج

 نـان مـد جـلی دور مانـس ز ليـپ رده وطنـا من باشی ای مـو بـا تـت

 اـهالـوم موسی سـو تيه و قـهمچ  اـهون حالـن گـارم رفت زیـروزگ

 ام در ره ز شستت شصت سالمانده  ا وصـالـن ره، تـود ایـخطوتينی ب

 ی سير سيروارـن سـسير گشتم زی اه نزدیک است و بماندم سخت دیرر

 (182)مولانا، دفتر چهارم، ص

اليت ذهن وجود آنان خواهند انسان مرده را زنده کنند و از راه سيّاند، میی، که در رأس آنان پيامبران الهیيان حقيقمربّ

 مداران ترویج شریعت.را برآورند و کتاب و حکمت را بدانان منتقل نمایند و این است مقصد اعلای رسالت

 انعطافرخداد  -3

ق گرایی، هرچه را که متعلّبيند، به دليل آیندهخود را در برزخ گذشته و آینده میشاهدیم که نسل جدید و نوپا،  معمولا 

های ذهنی همراه شود و دزدان ها و ولگردیدهد و اگر این حالات با وسوسهت، وانهاده و مورد تخطئه قرار میبه گذشته اس

های حاکم، مواریث فکری، معرفتی، معنوی و علمی را با ها، ارزشتسنّ یا قرار گيرند، همههطریقت انسانيت، سر راه آن

گيری آید و به صف بندی و جبههمیبا آن از در تضاد و تعاند بر نهد وسو میکهنه و فرسوده!( به یک یذشتههمين حربه )گ

و خود را از فيوضات آن  شيطانی، از خود دور کرده یبهخدا و معنویت را با همين حرپردازد. در نتيجه، دین، عليه آن می

ها دمادم در گوش آن (5)فلق/«الْعُقَدِ فيِ النَّفَّاثاتِ»، یهای تنيدهندگان در رشتهمکه خنّاسان و دایندليل و به سازدمحروم می

 (.2)حشر/ «يْديهمِْبِأَ بيُُوتهَمُْ يخُْرِبُونَ»کنند: خود را خراب می یآینده، کنندنجوای شيطانی می

ارکی بسيار مب یه پدیدهکمعنوی رسيده، به انعطاف ذهنی  -هنیاقيت ذبه خلّ فرددر تقابل با این رویکرد شيطانی، 

ها، مربوط به یک حقيقت ناب ها و فلاح و بهروزیرشدها و تکامل ییابد و در نتيجه خواهد دید که همهاست دست می

نتقل م هستی و آفرینش، تابش کرده و انوار رو به تزاید و پر بهجت و فرح افزا را به او یهاست که در گذشته بر صدر عصار

-193)شعرا/بزرگ، جبرئيل( بر قلب تو نازل کرده یآن را روح الامين )فرشته؛ «قلَْبِكَ عَلى الْأمَين الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ» :کنندمی

195). 
ار شود و دع و گوناگونی برخورشود که افکار توليد شده از تنوّارد و باعث میلی ارتباط نزدیکی داپذیری با سيّانعطاف»

 (.85)پير خائفی، عليرضا، ص«یکسان و یکنواخت نباشد

ی، ن الهآن، کتاب مبيّگردد که قرطاف، این حقيقت بر آنان مکشوف میانع ییابی و رخداد حادثهانعطاف یدر نتيجه

ست. و آدم ابنی یعالم و هميشه یخلقت تابش کرده، نياز هميشه یافزا بر قلب عصارهانگيز و نورای شکوهکه در گذشته

اقيت لّخ یه در نتيجهو همين است انعطاف بزرگی ک ستنيز هق به حال و آینده بوده، متعلّ ق به گذشتهکه متعلّلذا چنان

 آید.میگردد و برمعنوی حاصل می

 دانش نوین ییابی به مقولهدست -5

 صِبْغَةَ»رحمانی دارند:  یو بوی الهی و صبغه ها، رنگاین دانش یکند که همههای نوینی را اخذ مین فردی، دانشچني

؛ رنگ خدایی بپذیرید و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او «عابِدُونَ لهَُ نَحْنُ وَ صِبْغةًَ اللَّهِ مِنَ أحَْسَنُ مَنْ وَ اللَّهِ

 (.136)بقره/ مپرستيرا می
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نيست و بسان چراغی در دست دزدی  «تيغ تيزی در کف زنگی مست»دیگر  دفی خارج شده؛هچنين علمی، از بی

 قْرَأْا»فرماید: می، همان است که در قرآن مجيد میبلکه چنين عل ،بدزدد خودش رهزن نيست که کالاها را با علم شيطانی

بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید. ؛ «بِالْقَلمَِ عَلَّمَ الَّذي* الْأَكرَْمُ رَبُّكَ وَ اقْرأَْ* علََقٍ مِنْ لْإنِسْانَا خَلَقَ* خلََقَ الَّذي رَبِّكَ بِاسمِْ

)عالم و نمودها و بودهای آن( بزرگتر  یای خلق کرد. بخوان که پروردگارت از همههمان کس که انسان را از خون بسته

 .(5-1)علق/قلم تعليم )دانش( فرمود یرا به وسيلهاست. همان کسی که انسان 

 یشود که همهخ داده، سبب میهای دینی راقيت معنوی و عمقی شدن آموزهو خلّچنين درکی از دانش، که در پرت

ی جاست که فيزیک و شيماین های الهی را حکایت کنند.ت الهی نگریسته شوند و قانونمندیها به عنوان سنّعلوم و دانش

ریاضی و طب و نجوم و علوم تجربی و زیستی و بيولوژیکی و علوم انسانی، همه به عنوان سنن قدسی الهی نگریسته و 

 هادش را از دست دارحمانی یر سکولار، صبغهکه علم، در تفکّشود میتداعی ن بار سکولاریتهد و دیگر، داستان غمشونمی

علم، در برابر دین حقيقی، که قوانين تکامل و زیست معقول و معنوی که  هجا رسيدو به آن هو پيرایش الهياتی گردید

ها لالها، استقها، کرامتتفاها، شرتعزّ یرحمانی مزیّن گردیده، پایه ی. چنين علمی که با صبغهگرفته استانسانند، قرار 

 ست. هاو بهروزی

 یزندگی بر محور علم قرار گرفته است. همه چرخد و چرخعلم می یکارها بر پاشنه یهمه»و چنين باید دانست که 

د علم حيات بشر را جز با کلي که هيچ کاری و هيچ شأنی از شئوناتطوریشئون حيات بشر با علم وابستگی پيدا کرده، به

 (.188ص)مطهری، «انجام دادتوان نمی

داند و علوم را نزد خدا می یهای همههای دینی حاصل شده، گنجينهعمقی شدن آموزه یوینی که در نتيجهدانش ن

 و مرائی هيچ چيزی نيست، )علم، پدیده، صفت، حالت، مظاهر؛ «مَعْلُومٍ بِقدََرٍ إِلاَّ ننَُزِّلُهُ ما وَ خَزائنُِهُ عنِْدنَا إِلاَّ ءٍشيَْ مِنْ إِنْ وَ»بس 

 .(21)حجر/ای معلومندازهکنيم مگر به انزد ماست و ما آن را نازل نمی های آن درکه گنجينههستی( مگر این

شود که هر علمی را به هر اندازه که بشر داشته باشد، محدود و اندک است و باید فوق هم دانسته می یمبارکه یاز آیه

 ها خارج گردید.هرچه بيشتر در طلب آن جستجو نمود و از وادی جهالت

های غلط اش از این نوع برداشتود، قسمت عمدهشهایی که داخل دین میشود، بدعتواقع میهایی که در دین خرابی

حقيقت بيشتر  یروشن باشد تا چهره مختلف هایهای علم و دانش در حيطهخواهد همواره چراغو انحرافی است. اسلام می

 نمایان گردد.

 وجودی یط و گسترش حيطهبس -4

های مختلف و سودمندی برای عرصهها و حضور در وجودی انسان، به معنای نفوذ در دل یبسط و گسترش حيطه

های سياسی، عرصه یوجودی یافت و در همه یش حيطهگستر (آلهوعليهالله)صلیکه پيامبر اکرمبشری است، چنان یجامعه

ها و ميدان یقهرمان همه (لامالسّ)عليهمعرفتی، اجتماعی، معنوی، فرهنگی، نظامی، اخلاقی وجودی منبسط داشت و یا علی

 ها.ها و عرصهوادی یها بود و این، یعنی حضور در همهرصهع یهمه

 لَآياتٍ ذلِكَ في إِنَّ»فرماید:که میمعرفی کرده است. چنان «توسمّ»صف به صفت خداوند متعال، اهل ایمان را متّ

 .(84)حجر/ جوانب است یهایی برای متعمقين در همه؛ همانا در این قرآن نشانه«لِلْمتَُوَسِّمين
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 هوم توسّممف

ل عميق همه جانبه و بدون وقفه است. در آن، معنایی دیگر نيز نهفته ق و تأمّتوسمّ در لغت، به معنای تعمّ

. گسترانندبرای هر صنفی از اصناف انسانی میای و ی آن، بساط دانش را در هر عرصهکه در نتيجه «نگرجانبههمه:»است

کنند. این، نمایند و هدایت میهایشان، دیگران را راه میها و اشارتو نشانهم ی دیگرش آن است که همواره با علایمعنا

 وجودی نيست. یچيزی جز بساطت حيطه

نظرة ، شخا و الاالاحداث  ذين ينظرون الي الوقايع والمتوسّمين الّ»نویسد:خود می تفسير درمحمد حسين فضل الله  يّدس

 ها و اشخاص، با نظر تأمّل و تيزبينی و دقّتند که به رویدادها و پيشامدها و پدیدهامتوسّمين، کسانی ؛«يققو تد تأمل و فراسه

سير ای، ذات او را تفکه هر نشانه و پدیدهی الهی و باور به ایننگرند. متوسّمين، با نگاهی دقيق به آیات فروزش یافتهمی

کنند و هم به ها را فهم میکنند، هم آننظر می ی دیگران، با دقّتکند به ظرایف و نکات حسّاس و بدیع و نادیدهمی

)محمدحسين فضل اندازند ها را به شماره میکنند و نفسدهند و در چنين چيزی تنافس میدیگران، حقایق را نشان می

 (.182، ص 13الله، ج 

 .(28)مطففين/زنندگاننفس ،بيندازیدکار ها را بهید نفسو در چنين امری با؛ «الْمُتنَافِسُون فَلْيتَنَافسَِ ذلِكَ في وَ»

ت و تلاش خود را وقف آن مّه یای، همهمسابقه مانند کسی که در ؛رفتن مداوم در آن است تنافس در شیء، فرو

ون مضایقه جا و بدت و نيروی خود را یکهمّ یکنندگان، همهشرکت یدو ميدانی، همه یکه در مسابقه. چنانکندمی

ی را با گوید: رسول خدا ذکرمی کند ونقل می و آله(عليه الله )صلی که یکی از همسران رسول خداننمایند. چنامی صرف

 آموخت و من همواره غرق در آن بودم. دورنمایی از برکات، به من

د ان رجع بع ، خرج من عندها بكره حين صلي الصبح و هي في مسجدها ثمث، ان النبي صلي الله عليه و آلهبنت الحار عن جويريه»

، فقال صلي الله عليه و آله: مازلت علي الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلي الله عليه و آله: هل هاضحي، و هي جالس

 بحَْانَسُ اعلّمك بكلمات لوقتها لو زنت السماوات و الارض، قلت: بلي يا رسول الله. فقال النبي صلي الله عليه و آله: تقول: ثلاث مرّات: ِ

گوید: که پيامبر یجویریه، بنت حارث )همسر رسول خدا( م؛ «...كَلِمَاتِهِ مِدَادَ اللَّهِ سُبحَْانَ نَفسِْهِ رضَِا اللَّهِ سُبحَْانَ خَلْقِهِ عَدَدَ اللَّهِ

و حال  برگشته بود، پيامبر، پس از ظهر گاکه جویریه در سجدهروزی پس از نماز صبح از نزدش بيرون رفته و حال آن

شغولی؟ ای و به ذکر مبه حال نشسته صبح تانشسته بود و به ذکر اشتغال داشت. پيامبر فرمود: آیا از  که جویریه همچنانآن

ن ها و زميآسمان یهمه به سنگينیکه اگر تکرارشان کنی  به تو آموزش دهمکلماتی را  خواهیمی فرمود: آیا .گفتم: آری

ه من همواره و هميش .سُبحَْانَ اللَّهِ عدََدَ خَلْقهِِ سُبحَْانَ اللَّهِ رِضَا نَفسْهِِ سُبحَْانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِفرمود:  الله. است؟ گفتم: آری یا رسول

 .(239، ص5)اصفهانی، جم به این اذکار بودممترنّ

 

 تربيت نمادین -8

 .فرد واصل شده، به تربيتی نمادین مزیّن خواهد شداقيت معنوی، ها و رسيدن به خلّعمقی شدن آموزه یدر نتيجه

ای زمانی و هتربيت نمادین، در پی تربيت انسانی است که فارغ از اسارت»ن، تربيت مرسوم و متداول نيست. تربيت نمادی

نقش  یفایعی، بتواند به بازسازی انسان در جهت اهای تصنّمکانی و به دور از حصارهای از پيش تعيين شده و عاری از نقش

ط دیگری و دیگران و نه به مدد صنعت بازسازی شده بپردازد و این بازسازی، نه توسّ یطبيعی و اصيل خود در جامعه

 .(28)کریمی، ص «گيردمی های وجودی نهفته در وجود الهی او، صورتمایه ر فطری و خميریکه براساس ذخاتربيت، بل
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اویس قرنی را برآورد و مالک اشتر را ساخت و عدی بن حاتم را  ،(لامالسّليه)عکه علیتربيت نمادین، اعجازگر است، چنان

 فدایی خویش نمود. یدلداده
 کز یک نظرش جمله وجودم همه جان کرد     ام از آن قطب زمانهمن در عجب افتاده
 )مولانا، دفتر هشتم(

ر بپرورند که علاوهها، نخبگانی را میشگاهها و دانپروری مثل حوزهی نخبههااگر تربيت نمادین حاصل گردد، محيط

 خواهد کرد.ی وجودشان را خدا پرهای نظری، همهنخبگی در علم، فناوری و دریافت

 مَعْرِفَةً سنَهُمُْأَحْ استِْجَابَةً سنَهُمُُفَأَحْ اللَّهِ عَنِ ليَِعْقِلُوا إِلَّا عِبَادِهِ إِلىَ رُسلَُهُ وَ أنَْبيَِاءَهُ اللَّهُ بَعثََ مَا اظم عليه السلام لهشام بن الحكم:قال الك»

به هشام بن حکم فرمود:  (السلامعليه)امام کاظم ؛«الْآخرَِةِ وَ الدُّنيَْا فيِ دَرَجَةً أَرْفَعهُمُْ عَقْلًا أَكْمَلهُمُْ وَ عَقْلًا أَحْسنَهُمُْ اللَّهِ بِأمَْرِ أَعْلَمهُمُْ وَ

از  ترینشانپس به ی الهی بپردازند؛ل و اندیشهکه بندگانش به تعقّنگيخت، مگر اینانيبر خداوند پيامبرانش را به رسالت

يث شان از حشان است و کاملترینها به امر الهی، عاقلترینترینشان است و داناترین آنحيث اجابت این دعوت، پرمعرفت

 .(18ص، 1جکلينی، )ها در دنيا و آخرتندترین آنمرتبه عقل و خرد، بلند

یابی انسانی، که های دینی وجود دارد، نظير هویتاقيت معنوی و عمقی شدن آموزهز خلّرآیندهای دیگری برای بروب

ی و تاریخی و طبقاتی رسيدن، نيل به تقوا، حساسيت در برابر ندارد، به خودآگاهی انسانی، فطری، ملّ کمبودیدیگر خود

ه آن، اجتهاد دائمی در دین حيات فکری یافتن و حيات طيب و ابدی منکر و نهی از آن، حساسيت در برابر معروف و امر ب

این  ها خودداری ورزیده و بحث ازهای دیگر که به جهت دوری از گستردگی بحث از آنرا به چنگ آوردن و سایر خصلت

دهد  جانبه رویین و همهلی بنيادکه در جامعه و فرد تحوّبه اميد این. نيازمند است به موقع و موقفی دیگر،نمودها و نتایج 

به  افراد را م ودینی برآوری یهای تربيتی ویژهروشاقيت معنوی را که استعداد سرشار آن در جامعه وجود دارد با و خلّ

 برسانيم.های دینی جامعه و فرد فهم آموزه جریان عميق
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